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  سراي و دستنوشت بريتانيا دستنوشت توپقاپي: از يك متن نسخهدو 
  

سراي، عنواني براي تفسير موجود نيست و توپقاپي نسخةدر مشخصات يادشده براي 
هـاي   بـه نسـخه   ـها جسـتجو كـرديم    ها و كتابشناسيتا آنجا كه در فهرست ـما نيز  
دست ابونصر محمد بن احمد بن حمدان معرفي شده باشد  تفسيركه به عنوانِ  يديگر

تفسير همانيِ ساز كشف اينبندي اين تفسير، زمينهاما جستجو در ملاك تقسيم. نيافتيم
با تفسيري گرديد كه كه تنها يك مجلّد از آن بـه دسـت آمـده و مـتن آن بـا      ابونصر 
به كوشش جلال متيني به چاپ رسيده است  تفسيري بر عشري از قرآن مجيدعنوان 

  :؛ به اين شرح)ش 1352تهران، بنياد فرهنگ ايران، (
گذاشت كـه ايـن تفسـير در     سراي، ترديدي باقي نميتوپقاپي نسخةبخش موجود 

جـزء قـرآن    2چند مجلدّ بوده است؛ زيرا وقتي حجم بخش موجود كه تنها اندكي از 
بايسـت در مجلّـدي بـا     بود مـي برگ باشد، اگر اين قرآن كامل مي 239بيشتر است 

امـا  . رسـد د؛ كه چنين امري بسيار بعيد به نظر ميبرگ كتابت شده باش 3500حدود 
قـرآن را تشـكيل    دورةجزوي از يـك  / براي كشف اينكه بخش موجود چه مجلدّي

. بندي مصاحف و تفاسير كهن قـرآن رفـت  هاي تقسيم داده، نگارنده به سراغ سنتمي
هـا و تفاسـير كهـن    مخصوصاً در ترجمـه  ـدر سنت كتابت مصاحف و تفاسير قرآني  

  : شود؛ كه مهمترين آنها بدين قرار استبندي ديده ميچند نوع تقسيم ـرسي فا
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 پـارة سـي هـاي  قرآن: قرآن؛ مانند گانةسيهاي پاره مطابق جزءبندي سيتقسيم ـ

: 1354؛ همـو  50ـ49: 1347گلچين معاني : نك(آستان قدس به كتابت و تذهيب عثمان وراق 

راسان دختر ابوالقاسم بـن علـي بـن مانكـديم     مترجم كه خ پارةسي، و قرآن )56ـ  55
   1.)84ـ 82: 1383صدرايي خويي : نك(حسيني علوي در قرن ششم آن را وقف كرده است 

   2.تفسير طبري ترجمةپاره؛ همچون تدوين نخستينِ بندي بيستـ تقسيم
پاره هر بخش شامل نيمي از هفت سبع قرآن؛ همچون برخي بندي چهاردهـ تقسيم

   3.تفسير طبري ترجمةي هانسخه
مانـده از آن بـا نـام    پاره؛ همچون تفسيري كه تنهـا مجلّـد بـاقي   بندي دهـ تقسيم

  . به چاپ رسيده است تفسيري بر عشري از قرآن مجيد
تفسير  ترجمةهايي از نسخه: پاره مطابق هفت سبع قرآن؛ مانندبندي هفتـ تقسيم

تفسـير  ، و احتمـالاً  )همـين فصـل   2نوشـت   پي: نك ، نيز10ـ  8، 6/ 1: 1339يغمايي : نك( طبري
   5.)يك: 1344مينوي : نك( 4سورابادي

و ) بيسـت و سـه  / 1: 1349متينـي  : نـك ( تفسير كمبـريج : پاره؛ مانندبندي چهارـ تقسيم
بيسـت   ـ  بيست: 1360مهدوي : نك(تفسير سورابادي تفسير تربت شيخ جام مبتني بر  نسخة

  . )و يك
بخـش  : كنداره كه قرآن را به دو بخش نسبتاً مساوي تقسيم ميپبندي دوـ تقسيم
مـريم تـا پايـان     سـورة كهف، و بخـش دوم از   سورةفاتحه تا پايان  سورةنخست از 

، و )10ـ   8/ 1: 1339يغمـايي  : نـك ( تفسـير طبـري   ترجمةهاي بعضي نسخه: قرآن؛ مانند
  .)44: 1386عمادي حائري : نك(قرآن دانشگاه تهران  نسخة
پـاره،  ده بنديبا تقسيم تفسير ابونصر نسخةبندي ها، تقسيمبنديميان اين تقسيماز 

 نسـخة : سه جزء از قرآن است، قرابـت داشـت   دربردارندةاز آن ) مجلّد(كه هر پاره 
حج  سورةتا ) 18 سورة(كهف  سورة 60 آيةسراي از  توپقاپي موزةدر  تفسير ابونصر

قرآن جاي دارد و  15كهف در اواخر جزء  رةسو 60 آية(را شامل است ) 22 سورة(
در ايـن   17و  16، 15و بنابراين سه جـزء  ) از قرآن است 17حج پايان جزء  سورة

كـه ظـاهراً برگـي از    نيز ـ    تفسيري بر عشري از قرآن مجيد نسخةدر . نسخه هست
 آيـة تا اواسط ) 18(الكهف  سورة 76 آيةاز «ـ  آغاز و برگي از انجام آن افتاده است
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] دقيقـاً [ترجمه و تفسير شده است؛ و در نتيجه ايـن بخـش    6)25(الفرقان  سورة 20
قرآن كـريم، يعنـي ظـاهراً جلـد ششـم از       18و  17و  16هاي مشتمل است بر جزء

» يي كه مؤلف كتاب قائل شده استبنديدر ده مجلّد بر اساس تقسيم] است[تفسيري 
  . )دوازده: 1352متيني (

 تفسير ابونصربندي، اين احتمال را به ذهن آورد كه شايد سيمهمين مشابهت در تق
 نسخةسراي و توپقاپي موزة نسخةباشد؛ و چون از بخت نيك  تفسيري بر عشرهمان 
هـايي   بخـش  دربردارنـدة ) از روي آن چاپ شـده  تفسيري بر عشركه (بريتانيا  موزة

يافـت و ايـن حـدس     ميان اين دو نسـخه امكـان   مقابلةقرآن بودند، متن مشترك از 
هايي از يك متن دقيقاً دستنوشته  7بريتانيا نسخةسراي و  توپقاپي نسخةاثبات شد كه 

  . هستند) تفسير ابونصر: يعني(
گمان مجلّـد ششـم از يـك دوره تفسـير      ، بيتفسير ابونصربريتانيا از  نسخةآري، 

اثبـات گرديـد،   ) سراي، بريتانيـا  توپقاپي(حال كه يكي بودن متن اين دو نسخه . است
ده  مجموعـة سراي نيز مجلّد ششـم از يـك   توپقاپي نسخةبايست گفت كه  مي قاعدتاً 

سراي اطلاعات  توپقاپي نسخةكنندگان  البته اگر معرفي(اما چنين نيست . جلدي است
سـراي،  توپقـاپي  نسخةشده از  طبق اطلاعات داده: ، زيرا)درستي از نسخه داده باشند

 سـورة كهـف تـا    سورة 60 ةآياز  ـ  از و انجام آن افتاده استـ كه آغ اين دستنوشت
كهف است و بنـابراين   سورة 75 آية، 16را دربردارد؛ اما آغاز جزء ) 22 سورة(حج 

توانـد   شود و نمي آغاز نمي 16با جزء ) بريتانيا نسخةبر خلاف (سراي توپقاپي نسخة
سـراي   توپقاپي نسخةت كه بنابراين بايد گف. ده جلدي باشد دورةمجلّد ششم از يك 

بـا پـذيرش ايـن نكتـه، دو     . بريتانيا متفاوت بـوده اسـت   نسخةبندي با  از نظر تقسيم
بندي هفت جلـدي   تقسيم: ماند سراي باقي ميتوپقاپي نسخةبندي  احتمال براي تقسيم

آياتي ازجزء  دربردارندةنسخه،  ماندة باقياينكه بخش . بندي چهارده جلدي يا تقسيم
اي است كه احتمال  است، قرينه 17، و ظاهراً متن كامل جزء 16كامل جزء  ، متن15

اگـر چنـين حدسـي    . كنـد  بندي هفت جلدي يا چهارده جلدي را تقويـت مـي   تقسيم
هفـت   دورةسـراي مجلـّد چهـارم از يـك      توپقاپي نسخةصحيح باشد، بايد گفت كه 

ساس، نوشتة متينـي  بر اين ا. چهارده جلدي دورةجلدي است يا مجلّد هشتم از يك 
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، در خـور  )دوازده: 1352متيني (دهد  بندي ده جلدي را به مؤلف اثر نسبت مي كه تقسيم

  . ترديد و تأمل دوباره خواهد بود
سـراي از انجـام هـم    بندي، اگر بپذيريم كـه نسـخة توپقـاپي    گذشته از اين تقسيم

در آن قيـد شـده    اي كه نام مؤلف و كاتب و مـذهب نسـخه  افتادگي دارد و به ترقيمه
انـد مؤلـف و   كنندگان نسخه چگونه توانستهپذيرد، بايد پرسيد معرفيباشد پايان نمي

كاتب و مذهب آن را شناسايي كنند؟ آيا اين اطلاعات از جايي در ميانـة نسـخه بـه    
يـا   ـسـراي   دست آمده است؟ اين پرسشي است كه محتاج رؤيـت نسـخة توپقـاپي   

  . تصوير كاملي از آن ـ است
�  

 )1پيوست، تصـوير  (سراي باري، در هر صورت، مقايسة زير ميان متن نسخة توپقاپي
تـا   17، شامل ترجمه و تفسير بخشـي از آيـة   )بر پاية چاپ متيني(متن نسخة بريتانيا  و

بنـدي  سورة مريم، يكي بودن متنِ اين دو نسخه را ـ هم در بخـش   21بخشي از آية 
  :دهدسي ـ به خوبي نشان ميآيات و هم در ترجمه و تفسير فار

  
  :سراينسخة توپقاپي

.  علَيه السلَم خويشتنَ بدو نمـود بماننـد آدمـي    ليئجبر) 17( فتمثلّ لها بشراً سوياً
جون مريم او . خلقَت جواني كي از جوانيش هيج نقصان نشدُه باشَدجواني تَمام سويِا

  . را بديد بنداشت كي آدميست
إن كنـت   كفت من از رحمان فرياد خوُاهم اَز تـو  قالت إني أعوذ بالرحمن منك 

ضَحاك كُفْت اكَـر تـو اَز   . اَ كَر تو مخلصي مر رحمان را از برِ من دور شَو)  18( تقياً
  . شَو وركلَبي كُفت اكََرْ مطيع خدُايي از برِ من د. رسي از برِ منْ دور شَوبتَخدُاي مي

لأهـب  ل كُفت علَيه السلم من رسولِ خدُاوند تُـوم  يجبرئقال إنمّا أنا رسول ربك 
خواني معني جنان باشدَ تَـا   ليهبجون . تا مر تُرا بسري بخشُم) 19(لك غلاماً زكياً 

  . و بيغَامبرمرد نيك وباكيزَه  زكياً. خدُاوند تَعاليَ تُرا بسري بخشَد
 ـر از كُجـا     قالت أنيّ يكون لي غلامـرا بسـلم ملَيه السا عبرَئل رر جريم مكُفْت م

لاَل و      ) 20(ولم يمسسني بشرٌ ولم أك بغياً باشدَ  ن نَبسودسـت بحـ هيج آدمـي بـا مـ
  . ام و نيستمكار نَبودهبحرام و منْ بلاَيه
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جنانسـت كـي تُـو    علَيه السلَم جوابش داد كُفت هم ليجبرئقال كذلك قال ربك 
فرزنـد  هو علي هينٌ  خداوند توُ كُفت جل جلاله. منْ كُفتمكي كوُييِ و همجنانست مي
  )1پيوست، تصوير : نك( .بدر آفريِدن بر منْ آسانست بيِ

  
  :نسخة بريتانيا

جواني كي از جـوانيش هـيچ نقصـان    . لقتخجواني تمام» فتمثلّ لها بشراً سوياً«
السـلام  جبرئيـل عليـه  . چون مريم او را بديد بنداشـت كـه آدميـي اسـت    . نشده بود

  . »سويا«. خويشتن بدو نمود بمانند آدمي
  )  18(قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً 

»  قيـاً إن كنت ت«من از رحمن فريادخواهم از تو  »إنّي أعوذ بالرحمن منك«كفت 
ر تو از خداي جـلّ و  كضحاك كفت ا. اكر تو مخلصي مر رحمان را از بر من دور شو

  .ر تو مطيع خدايي از بر من دور شوككلبي كفت ا. بترسي از بر من دور شومي عزّ
  ) 19(قال إنمّا أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً 

لأهـب  «خداوند تـوم   من رسول» إنما أنا رسول ربك« فت عليه السلامكجبريل 
خواني معني جنان باشد تـا  » ليهب«چون . تا مر تو را پسري بخشم »لك غلاماً زكياً

  . مرد و پيامبر پاكيزه و نيك» زكيا«خداوند تعالي ترا بسري بخشد 
  ) 20(قالت أنيّ يكون لي غلام ولم يمسسني بشرٌ ولم أك بغياً 

مرا پسر از كجا باشـد  » يكون لي غلامأنيّ «فت مريم مر جبريل را عليه السلام ك
و من » ولم أك بغياً«هيچ آدمي با من نبسودست بحلال و حرام » ولم يمسسني بشرٌ«

  .ام و نيستمكار نبودهبلايه
قال كذلك قال ربك هو علي هينٌ ولنجعله آيه للناس و رحمه منا و كـان أمـراً   

  ) 21(مقضياً 
ويي و همجنانسـت كـه   كمجنانست كي تو فت هكجبريل عليه السلام جوابش داد 

بـدر  فرزنـد بـي   » هو علي هينٌ«فت جلّ و عزّ كخداي تو » قال ربك«فتم ترا كمن 
    8)37ـ36: تفسيري بر عشر(. آفريدن بر من آسانست
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اگر بخواهيم اختلافات ناشي از نقل كامل آيه و جابجايي بخشي از مـتن در نسـخة   

الخط كهن و تلفظ واژگان چشم بپوشيم، و تنهـا نسـخة    رسم بريتانيا را ناديده بگيريم، از
سراي را اساس نهيم و اختلافات نسخة بريتانيا در كنار آن نشـان دهـيم، آنگـاه     توپقاپي

  9):آوريم اختلاف ضبط نسخة بريتانيا را درون كمانك مي(چنين متني خواهيم داشت 
خلقـت، جـواني   اني تمامالسلام خويشتن بدو نمود بمانند آدمي؛ جوجبرئيل عليه«

چـون مـريم او را بديـد پنداشـت كـه      ). بـود (كه از جوانيش هيچ نقصان نشده باشد 
من از رحمان فريادخواهم از تو، اگر تو مخلصي مر رحمان را از بـر  : آدميست؛ گفت

بترسي از بـر مـن دور   مي) جلّ و عزّ(+ اگر تو از خداي : ضحاك گفت. من دور شو
من : جبريل گفت عليه السلام. و مطيع خدايي از بر من دور شواگر ت: كلبي گفت. شو

خواني معني چنان باشـد   "ليهب"چون . رسول خداوند توم تا مر تو را پسري بخشم
گفت مريم مر ). پيامبر(مرد و پيغامبر تا خداوند تعالي ترا پسري بخشد، پاكيزه و نيك

مي با من نپسودسـت بحـلال و   مرا پسر از كجا باشد؟ هيچ آد: جبريل را عليه السلام
: جبريل عليه السلام جوابش داد، گفـت . ام و نيستمكار نبودهو من بلايه) حرام(بحرام 

؛ خـداي تـو   )تـرا (+ و همچنانست كي من گفتم ) گويي(گويي همچنانست كي تو مي
  ».پدر آفريدن بر من آسانستفرزند بي) جلّ و عزّ(گفت جلّ جلاله 

در اينجا بايد بـه ايـن نكتـه    . ميان دو نسخه اندك استف بينيم، اختلاچنانكه مي
سـراي و بريتانيـا،    هـاي توپقـاپي   بندي نسخه توجه داشت كه بر اساس تفاوت تقسيم

سـراي   توپقـاپي  در نسـخة ) 75تا آيـه   60آية (ترجمه و تفسير آياتي از سورة كهف 
ي مـتن نسـخة   هـاي پايـان   كه بخش همچنان(بريتانيا وجود ندارد  هست كه در نسخة

؛ از ايـن  )سراي نيسـت  ـ در نسخة توپقاپي  هاي مؤمنون، نور و فرقان سورهبريتانيا ـ  
تفسـير  از ـ   هرچنـد انـدك   ـ  هاي جديدي سراي پاره رو بايد گفت كه نسخة توپقاپي

  . گذارد منتشر نشده، در اختيار مي تفسيري بر عشردر  كهرا  ابونصر
�  

اي و نشاني يافت نشده اسـت؛ امـا   كنون نسخه تا تفسير ابونصراز مجلدّات ديگر 
شـامل  (برگ از آن به دسـت آمـده    46برد كه تفسيري كه تنها نگارنده ظنّ قوي مي
 10شـهرت دارد،  تفسير قـرآن پـاك  و به ) سورة بقره 151ـ 65 ترجمه و تفسير آيات
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، هـم از نظـر مـتن    تفسـير قـرآن پـاك   . باشـد  تفسير ابونصربخشي از مجلّد نخست 
شـيوة كتابـت و   (و هم از نظر نسخه ) بندي آياتار، الفاظ، منابع و شيوة بخشساخت(

سراي و توپقاپي( تفسير ابونصر، با دو نسخة )هاي واژگان فارسي گذاري برخي اعراب
به ويـژه در نقـل گسـترده از فـردي كـه از وي بـا عنـوان         11مشابهت دارد؛) بريتانيا

كـاش  اي. از اين بدان بازخواهيم گشـت  اي كه پسشود، نكتهياد مي» خواجة امام«
شد بود تا ميمي تفسيري بر عشردربردارندة آياتي مشترك با  تفسير قرآن پاكنسخة 

  .صحت و سقم اين گمان را سنجيد و از ظن و گمان بركنار ماند
 

  
  :ها نوشت پي

  .85ـ  84: 1383صدرايي خويي : پارة مترجم، نكهاي سياي ديگر از قرآنبراي نمونه .1
و ايـن را  «: بندي آن چنـين آمـده اسـت   در باب تقسيم ،ترجمة تفسير طبريدر مقدمة تفسيرِ معروف به  .2

نسخه (سبع فرو نهادند هر يكي نيم) مصحف: نسخه بدل(از جمله اين چهارده مجلّد : بيست مجلّد ساختند
تا جمله همه تفسير قرآن باشد از پسِ وفات پيغامبر عليه السـلام تـا آن    ـ) يكهفتهر مصحفي نيم: بدل

 ـ... ازين جهان بيرون شد و آن اندر سال سيصد و چهل و پـنج بـود   ] بريط[گه كه محمد بن جرير  و .  ـ
هـاي يـاران پيغـامبر كـه     و تفسير قرآن و قصه. شش مجلّد ديگر فرو نهادند تا اين بيست مجلدّ تمام شد

هـر   ـهاي اميران مؤمنان كه بودند تا بدين وقت، يـاد كـرديم انـدر هفـت مجلّـد       بودند از پسِ او و قصه
متن اين نقـل البتـه   ). 6ص  7و پانوشت  7ـ  6/ 1: ترجمة تفسير طبري(» تخفيف را ـدي يك سبع  مجلّ

در  ـ� ق  310م  ـاز جمله آنكه تاريخ وفات طبري  (ترديد دچار مشكلاتي است خالي از ابهام نيست و بي
مقدمـة  بحـث دربـارة   . ؛ چنانكه گويي بخشي از متن افتـادگي اسـت  )قيد شده است 345آن به نادرست 

كنـيم كـه در   طلبد؛ اما به ذكر اين نكته بسنده ميو معضلات آن مجالي جز اينجا مي ترجمة تفسير طبري
جلـدي   7و ) سبعهر جلد نيم(جلدي  14جلدي،  20: بندي اشاره شده استمتن منقول به سه نوع تقسيم

  ).هر جلد يك سبع(
كه به ميرزا حسين خـان آزاد تعلـق    ـ فسير طبريترجمة تاي از ، كه به دوره11/ 1: 1339يغمايي : نك .3

كند كه مطابق با تدوين اصلي كتـاب در چهـارده مجلّـد    اشاره مي ـداشته و بعداً به انگلستان منتقل شده  
هـاي  نيز در گزارش قـرآن ) 48: 1354(گلچين معاني ).  نوشت پيشين پي: نيز نك(كتابت شده بوده است 

: نيز نك(سبع اشاره كرده است بندي نيم هايي با تقسيمضوي به مصحفشده در توسيع آستان قدس ركشف
  ).  نوشت پيشين پي

: سورياني برايِ مؤلف اين تفسـير و اصـالت دو ضـبط اخيـر، نـك     / سوراباني/ دربارة نسبت سورآبادي .4
  .  246ـ239: 1380صادقي 
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برگ، محفوظ در كتابخانه  125(مجلّد پنجم . نيز در يك دورة هفت جلدي تدوين شده است قرآن بست .5
در بست كتابت كرده و علـي بـن    505از اين دورة قرآني كه عثمان بن محمد آن را به سال ) ملي پاريس

: ، نيـز 37: 1383ريشـار  : نـك (عبدالرحمن آن را تذهيب نموده، در كتابخانة ملي پاريس محفوظ اسـت  
تصـوير دو  . را در بـر دارد ) 34(سـورة سـبأ    20تا آيـة  ) 23(سورة مؤمنون  55اين مجلّد، از آية ). 31

  .ببينيد) 23ـ22: 1383(را در كتاب ريشار  قرآن بستصفحه از 
تفسـيري  قيد شده است، اما چنانكه از متن » سورة الفرقان 20تا اواسط آية «در اصل نوشتة متيني سهواً  .6

   .ايم پيداست، صحيح همان است كه در بالا آورده 412: بر عشر
در كتابخانـة مـوزة    Or.6573ش : كنـد نسخة بريتانيا را اين گونه توصـيف مـي  ) دوازده: 1352(ني متي .7

؛ شـامل  cm 5/35×  7/26برگ؛  246بريتانيا؛ بدون نام مؤلف، تاريخ تأليف، نام كاتب و تاريخ كتابت؛ 
و  17و  16هـاي  جـزء (سورة فرقان  ]20 :كذا؛ صحيح[ 23تا اواسط آية ) 18سورة (سورة كهف  76آية 
بندي مؤلف؛ ظاهراً دو برگ پـس  ؛ ظاهراً جلد ششم از تفسيري در ده مجلّد بر اساس تقسيم)از قرآن 18

افتاده است؛ آيات قرآني به خط كوفي زيبا؛ در صفحة اول ) سورة حج 52تا  45شامل آية ( 151از ورق 
تابت شده كـه محـو گرديـده    نسخه فقط هفت سطر نوشته شده و بر بالاي صفحه كلماتي به خط تزئيني ك

تفسـيري بـر   تفسير سورة طه از اين نسخه را در پايان مقدمة خود بـر  ) سياه و سفيد(متيني تصوير . است
  . ببينيد) 6ـ2تصوير (هايي از اين نسخه را در پيوست همين مقاله  تصوير برگ. به چاپ رسانده است عشر

» پ«و » كـي «به جـاي  » كه«: مانند(تغيير داده است الخط نسخه را به شيوة جديد رسم) متيني(مصحح  .8
را  ة بريتانيـا الخط نسخ، ولي ما براي آنكه مشابهت ميان اين دو نسخه آشكارتر شود، رسم)»ب«به جاي 

گفتني است كه نسخة بريتانيا نيز در اصـل مشـكول بـوده امـا مصـحح      . ايمبه شكل اصلي آن بازگردانيده
  . ن چاپي خود وارد نكرده استهاي آن را در متگذارياعراب

  .ايمگذاري نمودهو متن را نشانه ها را به شيوة جديد تبديل كردهالخط  نسخهدر اين نقل، رسم .9
هـاي  متعلق به حافظ محمودخان شيراني بوده كه پس از مرگ او با ديگر نسخه تفسير قرآن پاكنسخة  .10

در گنجينة مخطوطـات او   4797يافت، و اينك به شمارة انتقال ) لاهور(وي به كتابخانة دانشگاه پنجاب 
اي از مجتبي مينوي ش با مقدمه 1344اين نسخه به سال ) سياه و سفيد(چاپ عكسي . شودنگهداري مي

چـاپ  (در سلسلة انتشارات بنياد فرهنگ ايران در تهران منتشر شد و متن آن نيز به كوشش علي رواقـي  
را به احتمال  تفسير قرآن پاكشيراني . انتشار يافت) ش 1383تهران، : ش؛ چاپ دوم 1348تهران، : اول

بدون نام مؤلف، تاريخ : كندداند و نسخة آن را اين گونه توصيف ميشده در قرن چهارم يا پنجم ميتأليف
 ؛] inch  =]2/33  ×8/22cm  9×  13سطر در هرصـفحه؛   26برگ؛  46تأليف، نام كاتب و تاريخ كتابت؛ 

حروف با جـوهر  (همان سوره؛ آيات قرآني به خط كوفي  151تا آية ) 2سورة (سورة بقره  65ة شامل آي
؛ )مشكي، اعراب با جوهر قرمـز، تشـديد و جـزم و همـزه بـا جوهرسـبز، علامـت آيـه بـا جـوهر زرد          

گـذاري مـتن   گذاري آيات به شيوة كوفي قديم؛ متن فارسي به خطي بين كـوفي و تعليـق؛ اعـراب    اعراب
تصـوير دو بـرگ از ايـن نسـخه را در     ). بيست و شـش  ـدوازده  : 1383شيراني (به شيوة جديد فارسي 

  .ببينيد) 8و  7وير اتص(پيوست همين مقاله 
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تفسيري بر و  تفسير قرآن پاكهاي متني ميان اي از مشابهتپاره) بيست و دو ـ   هيجده: 1352(متيني  .11

 تفسـير ابونصـر  هـاي   و نسـخه  تفسـير قـرآن پـاك   پيداسـت كـه ميـان نسـخة     . نشان داده استرا  عشر
الخطي وجود دارد، اما ايـن امـر نـافي اصـل      هايي نيز از نظر زباني و رسم تفاوت )سراي، بريتانيا توپقايي(

بـراي  . الخطي هست نيز اختلافات زباني و رسم تفسير ابونصرهاي  مشترك آنها نيست؛ چنانكه ميان نسخه
  . 275ـ 257: 1380صادقي : شناسي آن، نك و واج ير قرآن پاكتفسگزارشي از صرف و نحو نسخة 




